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مهارت های روان شناسی معلمی

وان شناسي معلمي مهارت هاي ر

به زندگــی من
خوش نيامدید!

منش معلمی و مهـــــارت ارتباط ميان فردی
دكتر ليلا سليقه دار
معلم و جويشگر تعليم وتربيت

 زندگی شخصی و حرفه ای
همــة ما تجربة داشــتن معلــم مهرباني را داشــته ايم كه از 
صحبت كردن با او لذت برده ايم و دوست داشته ايم بيشتر با او در 
ارتباط باشيم. برخی از ما بيشتر شگفت زدة رفتار و زندگی او بوديم 
و دلمان می خواست بيشتر بدانيم او چگونه زندگی می كند، كجا 

ساكن است و چه خانواده ای دارد؟
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البته اين تجربه ها برای دانش آموزان در هر دورة زمانی متفاوت 
اســت. برای مثال، در زمان های گذشــته، آن قدر ارتباط معلم و 
دانش آموز مبهم بود كه گاهی تصور اينكه معلم مثل ساير انسان ها 

زندگی می كند نيز بسيار پرچالش و كنجكاوانه بود.
اين در حالی اســت كه اكنون دانش آموزان با آزادی عمل بيشتر 
و به صورتي واقعی تر با معلمان خود ارتباط برقرار می كنند و چندان 
درگير موضوعات تخيلی و غيرواقعی نيســتند. در چنين شرايطی، 
معلمان تا چه اندازه می توانند زمينة آگاهی دانش آموزان را از امور 
شخصی يا حرفه ای خود فراهم آورند؟ چه مقيداتی در اين باره حاكم 

است؟ شما تا چه اندازه برای خود محدوديت  در نظر گرفته ايد؟
 به گزاره های زير توجه كنيد و به آن ها پاسخ دهيد:

 شما چگونه فردی هستید!؟
 اتفاقات و رخدادهای كاری و حرفه اي ام را با دانش آموزان در 

ميان می گذارم؟
 دربارة موضوعات مربوط به زندگی شخصی ام با دانش آموزان 

صحبت می كنم؟
 در ارتباط با همكاران، تنها موارد كاری و مشترك را به اشتراك 

می گذارم؟
 از اينكــه دانش آمــوزان بخواهند برای ارتباط بيشــتر با من 
اطلاعاتی كســب كنند و بيشــتر مراوده داشــته باشند، استقبال 

می كنم؟

پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش هــا و تصميم گيری های شــما در محدوده های ارتباط با 
دانش آموزان و همكاران اســت. هر يك از سؤالات در اين نوشتار 
مورد بررســی بيشتر قرار می گيرد. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و رفتار 
خود را مورد نظر قرار دهيد و سپس با نگاه نقادانه مطالب را مطالعه 

كنيد.

 من متولد مهر هستم!
وقتی از اطلاعات و حريم شخصی صحبت می شود، ممكن است 
ميان موارد گوناگون در اين باره اختلاف نظر وجود داشــته باشد. 
در نگاه ســختگيرانه تر، نام كوچك و گاهــی تاريخ تولد از جمله 
مواردی هستند كه در حريم ناگفتنی های معلم جای دارند. اين در 
حالی است كه در برخی فرهنگ ها نام و تاريخ تولد يا حتی محل 
زندگی و اطلاعات ديگری از اين دست، هرچند در زمرة اطلاعات 

شخصی اســت، اما به اشتراك گذاشتن آن ها با دانش آموزان منعی 
ندارد. برای مثــال، در محيط های كوچك كه ارتباط اهالی با هم 
نزديك و بســيار است، دانش آموزان در جريان اطلاعات زيادی از 
معلم هستند، بدون اينكه معلم بخواهد در اين باره تصميم بگيرد يا 
اقدامی كند. بنابراين، در تعيين ميزان اطلاعات اشــتراكی معلم با 
مخاطبان عوامل گوناگونی تأثيرگذارند. با اين همه، معلم می تواند 
با توجه به چارچوب های مهم در روند حرفه ای خود تصميم بگيرد 

دربارة كدام بخش از اطلاعات شخصی خود صحبت كند.

تجربۀ کلاسی
همان روز اولی كه وارد كلاس شد، با نام و نام خانوادگی و 
نيز قيد ماه تولد، توجه دانش آموزان را به خود جلب كرد. بعد 
هم همة ما را برای اينكه در جشــن تولدش شركت كنيم، 
به حضور در برنامة صبحگاه يكی از روزهای آينده دعوت 
كرد. گفت آن روز می خواهد داستان زندگی اش را برايمان 
تعريف كند. برای همة ما جالب بود كه در ابتدای آشنايی مان 
چنين تصميمی گرفته بود، چون بيشتر معلمان تمايل داشتند 
اين قبيل اطلاعات را فقط با عدة خاصی از دانش آموزان به 
اشتراك بگذارند يا بعد از اينكه بيشتر آشنا شدند، در صورت 

اصرار بچه ها مطرح كنند.
روز برنامة تولد كه رســيد، پذيرايی خوبی از دانش آموزان 
شد: كيك های كوچك يك نفره، ميوه و خوراكی هايی كه 
معمولًا در جشن تولدها با آن ها پذيرايي مي كنند. همين كار 
باعث شد حس واقعی تری دربارة تولد او داشته باشيم. روی 
سكوی برنامه رفت و بعد از احوال پرسی اوليه از ما خواست 
در داســتان زندگی اش همراهش شويم. او ادامه داد متولد 
مهرماه است، اما مثل همه فقط يك تاريخ تولد ندارد. او سه 
بار به دنيا آمده و همة آن ها در مهر رخ داده اند! يكی وقتی 
پا به اين جهان گذاشــته است، ديگری زمانی كه به خاطر 
پدر جانبازش در مهرماه با مفهوم دفاع مقدس آشنا شده و 
آخری به موقعی مربوط است كه لباس معلمی پوشيده و در 

مهرماه به كلاس درس رفته است. 
ســپس داســتان فراز و فرود زندگی را در قالب اتفاقات 
مربوط به دختر يك جانباز و نيز معلم شدن خود تعريف كرد 
و همة مخاطبان را در روزی كه با هوشمندی تمام و ظرافت 
بســيار به روز تولد خود نسبت داده بود، با خود همراه كرد. 
اين زيباترين گراميداشت هفتة دفاع مقدس و درعين حال 
بهترين حالی بود كه از شــنيدن اطلاعات زندگی شخصی 
معلمم دريافت كردم. حالا كه معلم هستم، اين خاطره برای 

من الگوست.
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ممكن است اين پرســش در ذهن شما هم شكل بگيرد كه با 
وجود شــبكه های اجتماعی و ايجاد ارتباط هــاي مجازی افراد با 
يكديگر، آيا همچنان برای حفظ اطلاعات شــخصی و نگهداری 

چارچوب های مربوط به آن در كلاس درس لزومی وجود دارد؟
پاســخ به اين سؤال، يكی از شايســتگی های حرفه ای معلمان 
را نشــانه گيری می كند. ممكن است دانش آموزان دربارة وضعيت 
زندگی معلم اطلاعات بســياری داشته باشند، اما اهميت دارد كه 
معلم تا چه اندازه در اشــتراك اين اطلاعات ســهم دارد و نيز بر 

حقوق خود در ايجاد ارتباط همراه با فاصلة ايمن واقف است.

تجربۀ کلاسی
در يكی از بازديدهای كلاسی، به عنوان ناظر آموزشی در 
پاية ششم حضور داشتم. معلم پس از مقدمات اوليه شروع 
كرد به طرح يكی از مشكلات مربوط به خودش. او گفت: 
»ديشب با همسرم جروبحث داشــتيم و امروز اصلًا حال 
خوبی ندارم. او مدام با مــن مخالفت می كند. معمولًا هم 
كارش به بحث و جدل می كشد و در نهايت بی خوابی هايی 
را در پي دارد. بنابراين، از شما می خواهم امروز اصلًا دربارة 

هيج موضوعی بحث نكنيد و خستگی مرا تحمل كنيد!«
 بعد هم درس را ارائه داد. از شــيوة پيش سازمان دهنده 
اســتفاده كرد و حجم زيادی از درس را در همان جلســه، 
با تكيه بر روش انتخابی خود، پوشــش داد. جای تحسين 
داشت كه هوشمندانه روش تدريس را انتخاب كرده بود تا 
بتواند به مقصود آموزشی خود كه تدريس مطالب بسيار بود، 
برسد. اما اصلًا روشن نبود چرا موضوع اختلاف خانوادگی 
را مطرح كرده بود. اين ابهام را در جلســة گفت وگو مطرح 
كردم. او گفت بچه ها در جريان زندگی من هســتند و اين 
اولين بار نيســت كه اين اتفــاق رخ داده و من معمولًا اين 
موضوعات را به دانش آموزانم می گويم، چون باعث می شود 
بسيار بيشــتر از گذشته با من همراهی كنند و توجه نشان 

دهند!

 تا چه انــدازه با این سیاســت رفتاری موافق 
هستید؟

در شايســتگی های حرفــه ای معلمــان، از مهم ترين عوامل و 
نشانه های موفقيت معلم اين است كه هر تصميم و اقدام به حفظ 
امنيت روانی دانش آموز كمك كند و در عين حال در راستای اهداف 
آموزشی و تربيتی باشــد. اين موضوع بسيار گسترده و پراهميت 
است كه آموزش از تربيت جدا نيست و معلم نمی تواند يك هدف 
آموزشی را فدای مقصود تربيتی كند يا برعكس. برای مثال، اينكه 
صرفاً برای جلب توجه دانش آموزان به درس اقداماتی انجام دهد و 
به آسيبی كه ممكن است اين كار به امنيت روانی آن ها وارد كند 

توجهی نداشته باشد، به هيچ وجه قابل قبول نيست.

 من ولی دوم دانش آموزان نیستم!
بســيار شــنيده ايد كه در آداب و متون ادبی از معلمان به عنوان 
مادر يا پدر ديگر دانش آموزان ياد می كنند. جدای از حس عاطفی 
و ارزش گذاری مهم اين مقام برای معلمان، بايد گفت، مقصود از 
نســبت دادن مقام مادر و پدر به مقام معلمــی، لزوماً ايجاد ارتباط 
عاطفی نيست. مقام تربيت به گونه ای است كه مادر، پدر و معلم را 
در رتبة مربی قرار می دهد. از اين حيث ارتباط به درستی شناسايی 

شده است.
برخی معلمان به اشــتباه خود را در جايگاه مادر و پدر دانش آموز 
قرار می دهند. گاهی ممكن است تداخلات و مشكلاتی نيز در اين 
شــرايط به وجود آيد كه غالباً از نوع مراودة آن ها با يكديگر است. 
برای مثال، هنگامی كه معلم شــيوة تربيتی والدين را نقد می كند 
و اشتباهات آن ها را از ديدگاه شناخت و برداشت های تربيتی خود 
يادآوری می كنــد، اختلاف ميان مربيان می تواند خســارت هاي 

تربيتی بيشتری در پي داشته باشد.
معلم عهــده دار تربيت و آموزش طبق چارچوب های ارزشــی 
آموزش وپرورش و مدرســه اســت و نمی تواند در جزئيات تربيتی 
مربوط به خانواده و والدين دخالت كند يا برداشــت های شخصی 
خود را تعميم دهد. همچنين، به صورت متقابل، حرفه مندی معلم 
اقتضا می كنــد در تعامل با خانواده، مراقبت از آنچه را به حريم او 
و اتفاقات شخصی مربوط است داشته باشد و لزوماً با وجود اينكه 
همه در يك مجموعه و به مثابة خانواده در كنارهم قرار دارند، آن 

را مبنای ناديده گرفتن حريم شخصی خود تلقی نكند.

در ارتباط معلم با والدین، حفظ حریم 
شخصی معلم بسیار اهميت دارد، زیرا 
در نهایت، معلم ولیِ دانش آموز نیست 
و نیاز است در جایگاه درستی از اعتبار 
تربیتی برای خانواده قرار گیرد
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تجربه در مدرسه
يكی از همكاران بــه خوش خلقی و ارتباط خوب با همة 
والدين معروف بود. تازه به اين مدرســه آمده بود و به گفتة 
خودش در مدرســة قبلی با سختی زيادی از خانواده ها جدا 
شــده بود، زيرا او را بسيار دوست داشتند و نمی خواستند از 
مدرســه برود. اما او به دليل جابه جايی منزل چارة ديگری 

نداشت.
مدتی از حضور او گذشــته بود. غالباً در مهمانی هايي كه 
والدين برگزار می كردند شركت می كرد و در عين حال گاهی 
خودش ميزبان اين مهمانی ها می شد. خانوادة او هم متأثر از 
اين رخدادها، ارتباطات زيادی را با خانواده های ديگر تجربه 
می كردند. در يكی از دورهمی ها كه به اتفاق چند خانواده در 
حاشية شهر برگزار شده بود، برخی از والدين كه قبلًا زمينة 
اختلاف داشــتند، به مشاجره و در ادامه دعوا رسيدند. معلم 
مورد نظر هم چاره ای جز ورود به بحث نداشــت. در نتيجه 
به بخشی از اين رخداد ناخوشايند تبديل شد. بالاخره به هر 
ترتيبی بود دورهمی با دلخوری و ناراحتی به هم خورد و هر 

خانواده به راه خود رفت.
بعد از آن معلم متوجه شــد برخی اطلاعات شــخصی و 
محرمانة او در حال انتشــار اســت. برخــی اطلاعات هم 
دستكاری شده اند و اخبار نادرســت و نامطلوبی دربارة او، 
همسرش و خانواده اش در شهر شايع شده است. اين اتفاق 
تأثير مخربی بر حرفة او در مدرسه و نيز موقعيت اجتماعی 
فرزندان و همسرش گذاشت تا جايی كه در نهايت مجبور 

به انتقال و مهاجرت به شهر ديگری شد.
نكتة مهم اين اســت كه دانش آموزان در مدرسه نيز پس 
از آن اتفاق و همراه با شايع شــدن برخی اطلاعات و اخبار 
دربارة ايشان، او را مقبول نمی دانستند و نه تنها از او پيروی 
نمی كردند و حرف او را نمی پذيرفتند، بلكه بارها پيش آمد 
كه با نوشــتن روی در و ديوار يا حتی به زبان آوردن برخی 
موارد در خصوص اطلاعات شــخصی او، به نوعی او را زير 
سؤال می بردند. در واقع جايگاه تربيتی و آموزشی او از اعتبار 

لازم افتاده بود.

 تعامل سازمانی در مدرسه
در دوره هــای گوناگون تحصيلی و نيز در مدرســه هاي متعدد، 
براساس ارتباطی كه ميان معلمان و همكاران شكل گرفته است، 
معمولًا قوانين نانوشــته ای وجود دارند كه همانند يك فرهنگ با 
آن مدرســه همراه است. ممكن است تعدادی از همكاران سال ها 
در يك مدرســه در كنار هم باشند و به يك خانواده تبديل شوند. 
در اين شــرايط كمتر می توانيم فاصله هــای مربوط به افراد را در 
خصوص اطلاعات شخصی با شدتی كه مورد انتظار است، دريافت 
كنيم. با اين همه، قوانين مرتبط با ســازمان و تعاملات سازمانی 

از اهميت بســياری برخوردارند. رعايت سلســله مراتب سازمانی، 
تعيين و پايبندی به خطوط انتظارات و وظايف ســازمانی از ديگر 
مواردی هســتند كه در آداب تعامل سازمانی قرار دارند. نكتة مهم 
در ايــن باره، تأكيد بر ارتباط حرفه ای اســت. در هر زمينة كاری، 
تعاملات حرفه ای در اولويتی بالاتر از دوستی ها و ارتباط صميمی 
ميان همكاران قرار دارند. به عبارت ديگر، ارتباطات شــخصی و 
دوستی های ميان همكاران ارزشمند و قابل احترام است، به شرط 
اينكه وظايف سازمانی و تعاملات حرفه ای ناديده گرفته نشوند و به 

آن ها لطمه ای وارد نشود.

تجربه در مدرسه
بعد از دو دهه تدريس در مدرسه هاي متعدد، به مدرسه ای 
منتقل شــدم كه از ســال های قبل به كسب تجربه در آن 
تمايل داشــتم. يكی از دلايل ايــن تمايل، همكاری ميان 
معلمان بود كه معمولًا در زمينة درس كاوی و درس پژوهی 
تجربه های خوبی را رقم زده بودند. من هم تصميم داشتم 
اين فعاليت را در مدرســه دنبال كنم. با دو همكار هم رشته 
در يك گــروه قرار گرفته بوديــم و موضوعی كه در نظر 
داشتم، تنها با تعامل با همكاران هم رشته امكان پذير بود. اما 
متأسفانه اين دو همكار با هم قهر بودند! كمی كه بيشتر در 
مورد آن ها دانستم، متوجه شدم بسيار با هم صميمی بودند 
و سال های زيادی هم در اين مدرسه همكاری كرده بودند. 
دليل قهر و جدايی سرسختانة آن ها هم اين بود كه يكی از 
آن ها دربارة زندگی شخصی طرف مقابل نظراتی داده بود و 
البتــه اطلاعات آن را از همان همكار دريافت كرده بود. اما 
اين گفت وگو و نظرات به عقيدة همكار ديگر نوعی فضولی 
بود و به همين دليل تصميم به ترك رابطه گرفته بود، غافل 
از اينكه ارتباط ميان آن ها بيش از هر چيزی رابطة كاری و 
حرفه ای بود و نمی توانستند به خاطر روابط شخصی تعامل 
سازمانی را هم ناديده بگيرند. در هر حال، تمام تلاش من 
برای ايجاد و ترميم ارتباط كاری ميان اين دو نفر بی نتيجه 
ماند و در نهايت موفق نشدم مقصود اصلی از اين جابه جايی 

را كه انجام يك فعاليت حرفه ای بود، محقق كنم.

اطلاعات شخصي معلم

براي دانش آموزان:
در حد شناخت معلم و ايجاد 

ارتباط اوليه

براي همكاران:
در حد ايجاد ارتباط و تعامل 

حرفه اي

براي والدين:
در حد شناخت انتظارات 

آموزشي و تربيتي

معلم به ارائه یا گفت وگو دربارۀ 
اطلاعات شخصی دانش آموزان 
مجاز نیست، زیرا ممكن است 

جایگاه و اثرگذاری تربیتی او 
مخدوش شود


